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 چکيده

 

داستانی   آدمها و اشخاص هر داستان پایه های مهمّ آن هستند. به طوری كه می توان گفت :  داستان بدون آدمها وجود خارجی نخواهد داشت، شخصیت های

طریقی دیگر وارد جهان داستان شدهاند و در روایتهای داستانی، زندگی جدیدی یافته اند. پس شخصیت های داستانی بر همان افراد جامعه هستند كه به 

قدرت اساس خصلت و عادات رفتاری و از تركیب نگاه و صحبت ها و  اعمال انسان های واقعی خلق می شوند. شخصیت كسی است كه نویسنده با خلاقیت، 

آن  را خلق می كند انتخاب شخصیت ها و نحوه ی پرورش آن ها در داستان، از عوامل مؤثر بر روند كلی داستان است. در میان  تخیل و تبحّری كه دارد

شخصیت های داستانی، به ویژه در میان داستان های قدیم، با شخصیت هایی مواجه می شویم كه جانشین و جایگزین شخصیت های دیگری شده اند. 

از خود هیچ اراده ای ندارند و این نویسنده است كه با قلم توانای خود در وجود آن ها می دمد و در آن ها حس زندگی، كوشش، شخصیت های داستانی 

 .یأس، بدبینی و... را به وجود می آورد. در این مقاله سعی شده است انواع شخصیت ها به عنوان عناصر اصلی داستانها و روایتها بررسی شود

 

 شخصیت. ادبیات . داستان . نماد . تمثیل. :يديکل واژگان
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 2سکينه پودينه آقايي،  1ابراهيم سراواني

    كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر مدارس زابل 1
  كارشناس دینی و عربی و دبیر مدارس بنجار 2

 نویسنده مسئول: 

 ابراهيم سراواني

 يو فارس  يرانيا يخصيت و شخصيت پردازي در داستانهاانواع ش 
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 مقدمه

 تعريف شخصيت 

توان  كار دارد و میها و اشخاص سر و  های مهمّ آن هستند. داستان بیشتر از هر قالب هنری دیگری با آدمها و اشخاص هر داستان پایهآدم

ناپذیر داستان است و داستان بدون شخصیت ظهور و بروز  ها وجود خارجی نخواهد داشت، لذا انسان جزء جداییگفت كه داستان بدون آدم

نیز شیر و خرگوش  اند   های دیگری كه از زبان حیوانات نوشته شدهو داستان   مرزبان نامهو یا    كلیله و دمنههای  كند. حتی در داستانپیدا نمی

ی نوعی انسان و نوعی تفکر و ایده هستند كه بعضاً نقش راوی را هم كنند و نمایندهو گوسفند و دیگر حیوانات نقش یک انسان را بازی می

»عامل   رسند، نمادی از افراد جامعه هستند.ها اگرچه غیر واقعی به نظر میشوند. این شخصیتدارند و شخصیت داستان یا قصه محسوب می

ی عوامل دیگر، عینیت، كمال، معنا و مفهوم و حتی علت وجودی خود  شخصیت، محوری است كه تمامیت قصه بر مدار آن می چرخد. كلیه

ها، طرح  ای یافت كه در آن دگرگون شدن شخصیت موجبات دگرگونی حوادث، جدالتوان قصهكنند. مگر میرا از عامل شخصیت كسب می

ها و عواطف خود را آگاهانه و نااگاهانه عینیت  مل را فراهم نیاورد؟ از همان آغاز، بشر از طریق شخصیت، غرایز و اندیشهو توطئه و سایر عوا

اند و  های داستانی همان افراد جامعه هستند كه به طریقی دیگر وارد جهان داستان شده(. شخصیت243-242: 1362بخشده است«)براهنی،

ها و   های داستانی بر اساس خصلت و عادات رفتاری و از تركیب نگاه و صحبتاند. پس شخصیتی جدیدی یافتههای داستانی زندگدر روایت

 شوند.  های واقعی خلق میاعمال انسان

)مخلوقی( را كه در داستان  ایپردازی آمده است: »اشخاص ساخته شدهدر تعریف و تبیین شخصیت و شخصیت  عناصر داستاندر كتاب  

نامند. شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، فردی است كه كیفیت روانی و اخلاقی او، در عمل و  شوند شخصیت میمه و... ظاهر میو نمایشنا

ی داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه  هایی را كه برای خواننده در حوزه كند وجود داشته باشد. خلق چنین شخصیتگوید و میچه میآن

 (. 84-83:  1376خوانند«)میرصادقی،  پردازی میشخصیتكنند  می

كند و به عبارتی دیگر، شخصیت داستانی، چه  ها را خلق میشخصیت كسی است كه نویسنده با خلاقیت، قدرت تخیل و تبحّری كه دارد آن

ترین عنصر  یم یونسی معتقد است: »مهمی ذهن نویسنده است. ابراهواقعی جلوه كند و چه با معیارهای واقعی همخوانی نداشته باشد، ساخته 

ها در گسترش طرح و تمِ خود از ترین عامل طرح داستان، شخصیت داستانی است تقریباً تمام داستانی تمِ داستان و مهممنتقل كننده

 (.25:  1369اند«)یونسی،  جویند كه معمولاً انسانهای داستانی یاری میشخصیت

 

 شخصيت در ادبيات داستاني 

(. شخصیت ماهیت یک  247: 1368كند«)براهنی، گوید: »شخصیت، ماهیّت و طبیعت شركت كننده در تراژدی را تعریف میو میارسط 

ی وجود انسان  دهند. شخصیت معمولاً  برداشتی كلی دربارهها انجام مییا چند نفر از افراد داستان است و شامل اعمال و كارهایی است كه آن

چه  دهد. شخصیت در ادبیات داستانی، منشأ اعمال و رفتارهای داستانی است. در حقیقت آنو ما را به آن سمت سوق میدهد  را نیز ارائه می

زند. »گاهی اوقات نویسنده یک میهای داستانی سرخواهد از قوه به فعل درآورد، همان اعمال و رفتاری است كه از شخصیترا كه نویسنده می

بیند كه از سازد و چیزهایی در او میدار و دلیر میكند و از او شخصیتی بزرگوار و خویشتنعنوان مدل كار خود انتخاب میآدم معمولی را به  

 (.  27:  1369نظر معاصرانش دور مانده است«)یونسی،

و به  كند¬می ها را خلق¬كه دارد آن یو تبحّر لیقدرت تخ ت،یبا خلاق سندهیاست كه نو یكس تیشخصچه گذشت با توجه به آن

چرا  است.  سندهیذهن نو ی¬نداشته باشد، ساخته  یهمخوان یواقع یارها یجلوه كند و چه با مع یچه واقع ،یداستان تیشخص گر،ید یعبارت

درآورد كه هم اندازد تا او را به صورت شخصیتی  ی او به كار میكه »قصه نویس، شخصی را از اجتماع گرفته، تمام نیروی بینش خود را درباره 

ی شخصیت این  ترین تعریف دربارهمشخصات آن شخص اجتماعی را داشته باشد و هم مقداری از خصوصیات خود نویسنده را. از این رو، ساده

خواهد بود كه شخصیت، شبه شخصی است تقلید شده از اجتماع كه بینش جهانی نویسنده بدان فردیت و تشخص بخشیده است«)براهنی،  

1362  :249   .) 

 

 جايگاه و اهميت شخصيت در ادبيات داستاني 

دانند. در بررسی عناصر داستان، بررسی  ترین عنصر داستان میبسیاری از صاحب نظران و منتقدان ادبیات داستانی شخصیت را مهم

گردد. در  های داستانی برمیای از این دشواری، به پیچیدگی، تنوع و ابهام شخصیتشخصیت بسیار دشوارتر از دیگر عناصر است، بخش عمده

ها بر اهمیت و پیچیدگی این عنصر در داستان  ی آنپردازی نظرات متعددی بیان شده است كه در همهتعریف و تبیین شخصیت و شخصیت

 (.  25:  1369ترین عامل طرح داستان، شخصیت است«)یونسی،  ی تمِ داستان و مهمترین عنصر منتقل كنندهتأكید شده است. »مهم
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آورد. »از همان آغاز،  ها را فراهم میبخشد، شخصیت داستان است كه امکان وقوع ناممکنچه كه به افکار نویسنده عینیت میدر واقع آن

آورد تا  بخشیده است از آناهیتا كه نواختن باران می ها و عواطف خود را آگاهانه و یا ناخودآگانه عینیت بشر از طریق شخصیت، غرایز، اندیشه 

های سیمرغ بزرگ شد تا  . خبر از دنیای پس آورد، از زال سپید موی كه در كنار جوجهارداویراف موبدی كه گام در آن سوی مرز مرگ نهاد

خار مغیلان.... در شهر سنگستان و زایر محمد   ی پای آبله برعارفی كه به دور قبر دیگر رقصید و طواف كعبه كرده، از مجنون آهو رها كرده

ای كه در شعر پروین زبان پیدا كرد و سخن  جنگل كلیله و دمنه، به شیر راه رفت تا چشمه  ی به انتقام، از گاوی كه درتفنگ به دوش  تشنه

شخصیت داستانی سر و كار داریم«)براهنی،   های خشن زندگی امروز در همه جا باهای اساطیری ابتدایی تا واقعیتگفت و بالاخره از واقعیت

های داستان  ی اهمیت شخصیت در داستان است، همبستگی اتفاقات داستانی و شخصیتی دیگر كه نشان دهنده(. نکته242-243: 1368

توان از یکدیگر  گز نمیهای مهم و برتر، نمود بیشتری دارد. »در رمان برجسته حوادث و اشخاص را هراست، این شاخصه، به ویژه در داستان

شوند و اگر گاه پیش آید كه جدا شده باشند حتماً نویسنده حقیقت این امر را به كمک یک طنز،  جدا كرد، این دو عامل در یکدیگر تنیده می

 (.  136:  1371شوخی استثنایی، یا خصوصیتی دیگر مخفی نگه داشته و خواننده باید علت آن را كشف كند«)وستلند،  

های  هایی كه با شخصیتها در داستان، از عوامل مؤثر بر روند كلی داستان است. در داستانی پرورش آنها و نحوهشخصیتانتخاب 

هایی  نویس به خلق شخصیتپیوندند. به بیان دیگر، داستانشویم، اتفاقات داستانی نیز در بستر زندگی روزمره به وقوع میمعمولی مواجه می

گیرد. فورستر در  های خود را از افراد جامعه میهای داستانشوند و اغلب شخصیتها در كوچه و بازار دیده میعینی آن  پردازد كه مصادیقمی

ام یا  های آثار من، از میان اشخاصی كه دوستشان داشتهگوید: »در شخصیتهایش میپاسخ به سؤالی در مورد واقعی بودن اشخاص داستان

 (.  111:  1372اند«)حنیف،  اند یا این كه انعکاسی از شخصیت خود من بوده انتخاب شدهآمده است  بدم می

 

 انواع شخصيت 

ای  گیرد و كمتر حادثهشخصیت یکی از عناصر واقعی داستان و پایه و اساس هر داستانی است. بدون شخصیت هیچ داستانی شکل نمی

آیند و تنها در همین  شوند به وجود می از گفتار و افکاری كه توسط نویسنده بیان میای  آید. در واقع اشخاص داستانی با مجموعه به وجود می

ی شناخت شخصیت، با توجه به نقش و اهمیتی كه در داستان دارند،  كنند. یکی از مباحث اصلی دربارهمحدوده در داستان نقش ایفاء می

 اند.  ذكر شده های مختلف برای شخصیت  بندی انواع آن است كه در دیدگاهتقسیم

 

 هاي قالبيشخصيت

-های رفتاری و شخصیتیها و ویژگیای هستند كه خواننده به خوبی با شاخصههایی آشنا و كلیشههای داستانی، شخصیتبرخی شخصیت

ها از خود  این شخصیتبرداری كرده و  هایی هستند كه از دیگر افراد مطرح جامعه الگوهای قالبی شخصیتشان آشنایی دارد. در واقع شخصیت

ای تقلید  آورد یا از هنرپیشهبینی است مثلاً كسی كه ادای جاهلی را در میشان قابل پیشها آشناست و صحبتهیچ تشخّصی ندارند، ظاهر آن

 تان حضور دارند. ها در قالب یکسانی در داسآید، این شخصیتگونه كه از عنوان قالبی برمیدهد. همانكند شخصیتی قالبی را ارائه میمی

 

 هاي قراردادي شخصيت

شوند و خصوصیتی سنتّی و جا افتاده دارند. این دسته از  ها ظاهر میها و داستانای هستند كه مرتباً در نمایشنامهافراد شناخته شده

ای دارند و به  عملکرد و كنش و واكنش مشابهها، ی داستاناند، در همههای سنتّی و قدیمی، تثبیت شده ها و قصهها كه در داستانشخصیت

ترند و گاه تشخیص این دو از هم  های قالبی خیلی نزدیکهای قراردادی به شخصیتها از پیش تعریف شده است. شخصیتاصطلاح نقش آن

های  ها و نمایشنامهدر داستان هایی دیگرهای خسیس. »البته چنین شخصیتها، جادوگرها، آدمها، پریها، دیوها، جن دشوار است مانند غول

ای از  آكل« كه نمونهشوند. مثل شخصیت »داش سازی میشوند، یا با تغییرات بسیار در همان چارچوب قدیمی دوبارهامروزی ظاهر نمی

 (. 138های قراردادی است و بر الگوی عیاّرهای نیک نفس گذشته بازسازی شده است«)همان:شخصیت

 

 هاي نوعي شخصيت

های نوعی  كند. »شخصیتای از مردم است كه او را از دیگران متمایز میی خصوصیات گروه یا طبقهشخصیت نوعی یا تیپ، نشان دهنده

ای است كه برای برای آفریدن چنین شخصیتی باید حقیقت را از چند نمونه واقعی و زنده گرفت و با هنرمندی درهم آمیخت تا شخصیت نمونه

(.  138:  1378گر«)میرصادقی،  های قالتاق و حیلهفریده شود. مثل خصوصیات نوعی پروفسورهای گیج و حواس پرت و وكیلنوعی مورد نظر آ

نویس ممکن است شخصیت خود را به عنوان یک تیپ انتخاب كند، اما رفتاری متفاوت با تیپ داشته باشد. یعنی حضور یک  از این منظر، قصه

ی تیپ، فردیّت  تواند فارغ از خصوصیات تثبیت شدهی یک تیپ نیست و نویسنده میهای تثبیت شدهویژگی  تیپ لزوماً به معنای نشان دادن
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رت  او را بازتاب دهد. »یک تیپ تا حدّی قبلاً در اجتماع به صورت آماده وجود دارد. یک مالک، یک دهاتی، یک انقلابی و... در اجتماع به صو

ی تفکر و ادراک دارد. به این معنی كه ممکن است  ها بستگی به نحوهنویس از این تیپاب قصههای مختلف وجود دارند. ولی انتختیپ

طور كه هست، نشان دهد. هر تیپی،موقعی كه وارد قصه  نویس، تیپی را انتخاب كرده، فردیّت او را نشان دهد و یا ممکن است او را همان قصه

 (.  290:  1362كند«)براهنی،آورد و وارد قصه میی خود را به همراه میطبقههای  ها، احساسات و اندیشهشود، وسواسمی

 

 هاي تمثيلي شخصيت

های  شویم كه جانشین و جایگزین شخصیتهایی مواجه میهای قدیم، با شخصیتهای داستانی، به ویژه در میان داستاندر میان شخصیت

های  گیرند. »شخصیتدهند، در این گروه جای میای اصلی آنها را تشکیل میه هایی كه حیوانات شخصیتدیگری شده اند. عموم داستان

شوند. این  ها، جانشین فکر، خلق، خو، خصلت و صفتی میهای جانشین شونده هستند؛ به این معنا كه شخصیت یا شخصیتتمثیلی شخصیت

های  شود. در قصهینده است و بعدی كه در آن مجسم مینوع شخصیت ها دو بعُدی هستند، بعد فکری و خصلتی كه مورد نظر نویسنده یا گو

های هزار و یک شب  های تمثیلی و بعضی از قصهی ممتازی است از قصهآید. كلیله و دمنه از این نظر نمونه ها بسیار میقدیمی این نوع تمثیل

:  1367ی تمثیلی دارد«)میرصادقی،اند، اغلب جنبهشدههایی كه بر الگوی ساختمانی هزار و یک شب تنظیم و طوطی نامه. اصولاً گروه قصه

204-205  .) 

 

 هاي نمادين شخصيت

های واقعی باشند و از  توانند تمثیلی از شخصیتهای تمثیلی هستند كه از یک طرف میهای نمادین در واقع همان شخصیتشخصیت

ها را شخصیت نمادین دانست. »شخصیت  توان آنهستند و میی تفکر و كیفیت روحی خاصیّ نیز ها، نماد نحوه سوی دیگر، این شخصیت

های روحی و روشنفکرانه را به قالب عمل درآورد. بنابراین  دهد كه مفاهیم اخلاقی یا كیفیتنمادین این امکان را در اختیار نویسنده قرار می

ت او را چون شخصیت نمادین گرفت. لذا هیچ شخصیتی كند، ممکن اسوقتی اعمال و گفتار شخصیتی، فکر یا عقیده یا كیفیتی را ارائه می

تواند نمادین باشد، مگر آن كه نماد چیز دیگری باشد. در نهایت، فرد نمادین كسی است كه حاصل جمع اعمال و گفتارش، خواننده را به  نمی

 (. 208:  1367چیزی بیشتر از خودش راهنمایی كند« )میرصادقی،  

 

 جانبه هاي همهشخصيت

ها، سعی  دهند و هم نویسنده در پرداخت آنای از اتفاقات را به خود اختصاص میها، هم بخش عمدهجانبه در داستانهای همهشخصیت

تر تشریح و تصویر  ها با جزئیات بیشتر و مفصّلكنند، »این شخصیتبندد و در نهایت توجه بیشتری را به خود جلب میبیشتری به كار می

های همه  (. در واقع شخصیت192و115: 1378های دیگر رمان است«)میرصادقی،ها ممتازتر از شخصیتهای فردی آنشوند و خصلتمی

ها  های دیگر كه تصویر دقیق و مفصلی از آنشوند، برخلاف آدمنگری ترسیم میجانبه، شخصیت اصلی قصه هستند كه به طور كامل و با جزیی

 در داستان وجود ندارد. 

 باشد: بندی شخصیت است كه به شرح زیر میترین تقسیمترین و كاربردیبندی دیگر از شخصیت اشاره خواهیم كرد كه مهمتقسیمحال به  

 

 شخصيت اصلي 

پردازند. اوست كه حوادث مهم  ها به معرفی او میی حوادث و شخصیتدر طرح داستان، محور و مركز حوادث، شخصیتی است كه همه

كند. ما به چنین شخصیتی، شخصیت اول یا اصلی  تر سرنوشت و پایان ماجراهای اوست كه  اهمیت پیدا میهمه مهم برد و ازرا پیش می

ی طرح و پرداخت داستان در جهت معرفی و مشخص  ترین شخصیت داستان، شخصیت محوری است كه همهگوییم به عبارت دیگر، »مهممی

یّت حوادث بر رفتار، اعمال، اندیشه و احساسات او قرار دارند. شخصیت اصلی كشمکش خود  شوند و محوركردن سرنوشت او به كار گرفته می

مایه، پیام و یا ترین درونكند. شخصیت اصلی، مهمبرد كه »پلات« یا ساختار روایی داستان را ایجاد میای از حوادث پیش میرا با زنجیره

(. شخصیت اصلی گاه مترادف قهرمان  28-27: 1377انتقال آن نقش اساسی دارد«)كاموس،كم در كند و یا دستحس داستانی را منتقل می

 (.176:  1377های قهرمانی داشته باشد)میرصادقی جمال و میمنت،  آید گر چه ضرورتی ندارد كه شخصیت اصلی همیشه خصوصیتاصلی می

 

 شخصيت فرعي 

پنج روند. مهدی كاموس در كتاب نمایی شخصیت اصلی به كار میهای جانبی هستند كه برای برجستههای فرعی، شخصیتشخصیت
هایی را كه در كنار شخصیت اصلی در مقام  گوید: »شخصیتهای فرعی در جهان داستان میدرباره شخصیت مقاله تئوری در ادبیات داستانی

http://www.؟.ir/


 161-171، ص  1جلد1397  پاییز،    13، شماره  درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی  علمی پژوهشمجله  
http://www.jhss.ir 

 

های فرعی،  نامیم. شخصیتد شخصیت فرعی میدوم و یا سوم و... هستند و اصولاً نسبت به شخصیت اصلی در داستان اهمیت كمتری دارن

ها یا دوست و محرم اسرار شخصیت اصلی هستند یا مخالف و دشمن او.  دهند. آنشخصیت اصلی را برای رسیدن به هدفشان یاری می

برند و آن  داستان را پیش میها  های اصلی به خواننده هستند. آنی داستان و شخصیتای برای ارائه اطلاعات درباره های فرعی بهانه شخصیت

های  كنند. شخصیتهای فرعی در حوادث گوناگون، نقش محرک را بازی میكنند تا حوصله خواننده سر نرود. شخصیترا پیچیده و جذاب می

 فرعی در جهان داستان، سه گونه كاركرد دارند: 

 پیش بردن ساختار روایی داستان  -1

 شخصیت اصلی نمایاندن ابعاد رفتاری، گفتاری و فکری   -2

 (. 30و    29:  1373مایه داستان)كاموس،  القای درون  -3

تواند بداند، ولی برای داستان یا روابط متقابل اشخاص  گوید: »اگر اطلاعات مهمیّ درباره شخصیت وجود دارد كه وی نمیبیشاب می

:  1378اطلاعات از زاویه دید شخصیت فرعی است«)بیشاب،  ی مؤثر برای این كار، دادن  ضروری است، خواننده را نیز باید از آ مطلع كرد. شیوه 

30.) 

 شخصيت پس زمينه)سياهي لشگر(  

شود و نسبت  ها در دنیای داستان چندان مستدام نیست و در چند صحنه خلاصه میاشخاص دیگری در داستان وجود دارند كه حضور آن

پنج مقاله  گویند. مهدی كاموس در كتاب زمینه میسیاهی لشگر یا اشخاص پسها تری دارند كه به آنهای فرعی حضور كمرنگ به شخصیت
ها در هایی را كه بیشتر برای ایجاد حال و هوا یا واقع نمایی حوادث و صحنهنگارد: »شخصیتدر این خصوص چنین     می  در ادبیات داستانی

ها عموماً شبیه هم هستند و اغلب با اسم عام معرفی  مند. این شخصیتنا زمینه یا سیاهی لشگر میهای پساند. شخصیتداستان حضور یافته

ها و  ها، مکانها معمولاً به توصیف صحنهها نامی آمده باشد، بسیار محدود و معدود است«. این شخصیتشوند یا اگر با اسم خاص از آنمی

كند و پسركی  اند دختركی گل را بو میی بوستان نشستهها گوشه زنكنند. مثلاً پیرمردها و پیری حس و حالی بیشتر در داستان كمک میارائه 

ها و گفتگوها  ها نیز بیشتر با اسم خاص در كنشپردازیزمینه سیاهی لشگر در لحظههای پسی درخت نشسته است. پس شخصیتروی شاخه

 (.40-39:  1373كند« )كاموس،  ها میحال و هوای واقعهها یا حوادث و یا ایجاد  ی اطلاعات از مکانشركت كرده و كمکی جزیی به ارایه

دهد.  از انواع شخصیت ارائه می جنبه های رمانهای داستانی تقسیمی است كه فورستر در كتاب های شخصیتیکی دیگر از تقسیم بندی

 كند:ها به دو نوع ساده و جامعه تقسیم میهای روانی آنها را با توجه به عمل و ویژگیفورستر شخصیت

 

 شخصيت ساده 

توان او را در یک جمله خلاصه و معرفی كرد و اصولاً اشخاص فرعی و كم اهمیت داستان از میان  شخصیت ساده كسی است كه می

شود. وقتی پای بیش  های ساده در اشکال ناب خود، بر گرد یک فرد یا كیفیّت واحد ساخته میشوند. شخصیتها انتخاب میگونه شخصیتاین

توان در یک جمله خلاصه  ی داستانی را میشود. اشخاص سادهک عنصر در كار آید منحنی كه به جانب جامعیّت سیر می كند آغاز میاز ی

كشد و این خود  گوید كه هرگز از آقای میکابر دست نمیكشم، این خانم میکابر است او میای مانند »من از آقای میکابر دست نمیكرد جمله

(.  75-73: 1369شوند«)فورست،شوند به سهولت بازشناخته میمزایای اشخاص ساده داستانی این است كه هر گاه ظاهر میاوست. یکی از 

توانند تکامل یابند و تغییر ناپذیرند و آن ها یک نوع طرز تفکر  یا ایده و كیفیت روانی بیشتر  ی فورستر نمیهای ساده طبق گفتهشخصیت

 های آثار چالز دیکنز. ا جزئیات سرو كاری ندارند مانند شخصیتندارند، پیچیده نیستند و ب 

 

 شخصيت جامع 

توان در  »شخصیت جامع شخصیتی پیچیده است و دارای باطنی ژرف یا چند بعدی است. شخصیت جامع را خلاف شخصیت ساده نمی

آوریم. به  شان تغییر یافته است به یاد میدر خلالهای یزرگی كه از میانشان گذشته و یک عبارت خلاصه كرد و ما او را در پیوند با صحنه

آوریم. در حقیقت ها و جوانبی دارد به سهولت به یاد نمیشود و چون هر آدمی جنبهعبارت دیگر ما او را به این علت كه بزرگ و كوچک می

ود. محک و آزمون یک شخصیت جامع است  ش رود آغاز میای كه به جانب جامعیتّ میوقتی كه پای بیش از یک عنصر در كار باشد منحنی

ای خواننده را با شگفتی رو به رو سازد؟ اگر هرگز خواننده را با تعجب رو به رو نکنید ساده  ی مقنع و متقاعد كنندهتواند به شیوهكه آیا می

های زندگی  حسابیای بیواجد پاره كند، یعنی ای است كه تظاهر به جامعیّت میاست. اگر موجب شگفتی شود و متقاعد نکند ساده

 (. 75-74:  1369است«)فورست،

ها را به ایستا و پویا بندی فورستر از دیدگاهی دیگر یعنی براساس نقش اشخاص داستانی در جریان وقایع داستان، شخصیتعلاوه بر تقسیم

 اند:  تقسیم كرده
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 شخصيت پويا و ايستا

ها  بندی، شخصیتبندی دوگانه سخن بگوییم. در این تقسیمنی ضروری است تا از یک تقسیمهای داستاقبل از ورود به بحث انواع شخصت

های داستانی در روند داستان  كنند. شخصیت ی پویا و ایستا تقسیم میرا به میزان فراروی و تغییراتی كه در طی داستان دارند، به دو دسته

ها را تحت تأثیر ی بخشی از زندگی، تجربیاتی به همراه دارد و این تجربیات، شخصیتابهگذرانند، چرا كه داستان به مثتغییراتی را از سر می

كنند. »اشخاص داستانی  های داستانی را به دو گروه ایستا و پویا تقسیم میكند. از این منظر، شخصیتها را متحول میدهد و گاه آنقرار می

شوند.  كنند و یا در آخر داستان به نحوی متحولّ مییا تا به آخر داستان هیچ تغییری نمی  كننددر جریان وقایع داستان به دو صورت زندگی می

ها هستند. خورشید شاه قهرمان  هایی كه در قصهدر مورد نخست شخصیت داستانی در پایان همان است كه در آغاز بوده است مثل شخصیت

شود، اما اگر شخصیت  كجا برود و هر كاری بکند در شخصیتش تغییری حاصل نمیی بلند سمک عیار شخصیتی ثابت و ایستا دارد. او هر  قصه

(.  178:  1378)داد،  نامند«ای متحول شود كه در پایان به انسانی متفاوت تبدیل بشود او را شخصیتی پویا میداستان در جریان وقایع به گونه

او »شخصیتی است كه در داستان تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد... و سانی دارد. ی یکشخصیت ایستا، در آغاز و پایان داستان، چهره 

-های ایستا، گرچه ممکن است حوادث بسیاری را پشت سر بگذارند، اما در پایان خصلت و خصوصیّتحوادث داستان بر او تأثیر نکند... شخصیت

 (.135  :1376كند و یا این تغییر بسیار اندک است«)میرصادقی،شان تغییر نمی

های بلند حضور دارد، چرا كه در داستان كوتاه، مجالی برای تغییر وجود ندارد. »شخصیت پویا،  شخصت پویا بیشتر در رمان و داستان

بینی او، یا خصلت و  ای از شخصیت او، عقاید و جهانشخصیتی است كه یکریز و مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه

 (.  136)همان:ی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق یا سطحی، یا پردامنه و محدود باشد«خصوصیت شخصیت

 

 شخصيت ايستا 

شخصیتی در داستان است كه تغییر نکند یا تغییر اندكی بپذیرد. به عبارت دیگر، در پایان داستان همان باشد كه در آغاز بوده است؛  

نامه  ها و نمایشرمان  -شخصیت جامع و شخصیت ساده-های سادهاگر تأثیر بکند تأثیر كمی باشد. شخصیتحوادث داستان بر او تأثیر نکند یا  

آلبركامو نویسنده فرانسوی   بیگانههای امروزی مثل رمان پذیرند در معدودی از رماننیز اغلب خصوصیتی ایستا دارند و دگرگونی كمی را می

 (.  176:  1377ها، ایستا هستند«)میرصادقی میمنت،  های نو، شخصیتو در اغلب رمان

 

 شخصيت پويا 

شود. »شاه لیر«   آید و به انسانی متفاوت تبدیل میشود و در او تغییری به وجود میشخصیت پویا تا آخر داستان به نحوی متحول می

هستند. »شخصیت پویا برعکس شخصیت ایستا،   های پویاای به همین نام از شکسپیر و پیپ در آرزوهای بزرگ از شخصیتدر نمایش نامه

های داستان آن است كه پیامدها  شود. یکی از هدفكند و اصلاح میكسی است كه پس از مواجه شدن با رویدادها و اعمال مختلف تغییر می

های  ، شخصیتی پویاست. داستانهای بزرگها و رمانو تأثیرات اعمال و رویدادها را بر شخصیت پویا نشان دهد. قهرمان اول بیشتر نمایش

پردازند بنه به تغییرات ناشی از آن اعمال در درون تر هستند و بیشتر به اعمال میهای ایستا مناسبكوتاه برای پرداختن به شخصیت

 (.62:  1377شخصیت«)فولادی تالاری،

 

 پردازي در داستان شخصيت

پردازی، باید شخصی را انتخاب كند كه تر برساند. نویسنده برای شخصیت انتخاب تازهپردازی باید شخصی را به نویسنده برای شخصیت 

تر از كسی باشد كه در آغاز داستان بوده  ای باشد و تمامی حوادث پیرامون او شکل گیرد، شخصیت باید متفاوتبه نوعی در شرایط آشفته

شود، موقع ورود به داستان از خود هویت مشخص نشان  فرد انتخاب میگوید: »شخصیتی كه به عنوان است. رضا براهنی در این مورد می

شود تا بالاخره موفقیت فردی خود را بدست  كند و در طول زمان دگرگون میدهد. با پیشرفت داستان، هر فردی در حوادث شركت مینمی

هایش مبهم و ضد و نقیض و در تیرگی فرو فته آورد. شخصیت به عنوان فرد همیشه در حال تغییر است، به همین دلیل اعمال و احساس

یابد و به صورت فردی كه هویت خود را  ها نجات میها و ابهام و تیرگیها، رنگ به رنگیها، نقیضه بافیهستند. فرد با پیشرفت قصّه از دو دلی

های  (. اما از آن جا كه شخصیت291:  1368،آید«)براهنینظیر یافته است و موقعیتش روشن و انتخاب شده است در میبه عنوات موجودی بی

ها های دیگر و حتی بیشتر از آنی آدمی ذهن نویسنده هستند، لازم است كه شناخت نویسنده نسبت به آنان به اندازه داستانی همگی ساخته 

تری دارد. نویسنده برای آن كه  باشد. زیرا هر چه نویسنده شخصیت داستانی خود را بیشتر درک كند، واقعی جلوه دادن شخصیت امکان بیش

 پردازی مد نظر داشته باشد: های زنده و قابل قبول عرضه كند باید سه عامل مهم را در شخصیتبتواند شخصیت
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باشند،  های مختلف، رفتار و اعمال متفاوتی داشته  ها نباید در موقعیتشان ثابت قدم و استوار باشند. آنها باید در رفتار و خلقیاتشخصیت  -1

 مگر این كه برای چنین تغییر رفتاری دلیلی وجود داشته باشد. 

ها پیدا  ی معقولی داشته باشند. به خصوص وقتی كه تغییری در رفتار و كردار آندهند باید انگیزه ها، برای آن چه انجام میشخصیت -2

ها را نفهمیم. اما به  داستان دلیل تغییر رفتار شخصیت یا شخصیتشود، كه باید دلیل این تغییر را بفهمیم. امکان دارد كه در آن بخش از  می

 هر حال وقتی داستان را تمام كردیم باید دلیل چنین تغییری را بدانیم.

 (.177:  1377)میرصادقی، جمال، میرصادقی، میمنت،  ها باید پذیرفتنی و واقعی جلوه كنندشخصیت  -3

های یکدستی را بروز دهد، از سوی  تان، ثابت قدم و استوار باشد و در شرایط مختلف، واكنشاما این دیدگاه كه شخصیت باید در تمام داس

كنند كه شخصیت در داستان باید تغییر كند.  نظران و منتقدان ادبیات اظهار میی صاحب نظران پذیرفته نشده است. بعضی از صاحبهمه

 داند: میجمال میرصادقی تغییرات و تحولات شخصیت را دارای سه شرط  

 شود. تغییرات و تحولات باید در حدّ امکانات آن شخصیتی باشد كه این تغییرات را موجب می   -1

 شرایط محیطی كه شخصیت خود را در آن كشف كند باید به حدّ كافی برانگیزننده باشد.   -2

 (.19:  1367دنی اتفاق بیفتد )میرصادقی،  باید زمان كافی در اختیار داشته باشد تا آن تغییر به تناسب اهمیتش به طور باور كر  -3

 پردازي هاي شخصيتشيوه

كند. زیرا شخصیت  پردازی استفاده میهای مختلف شخصیت های درونی و بیرونی اشخاص داستانی خود از شیوهنویسنده برای بیان ویژگی

گیرد  نویسنده این شخصیت را از محیط اطراف خود میداستانی مانند یک انسان واقعی است و مدل و الگویی از واقعیت اجتماعی خود است و  

پردازی در داستان متعدد است. نویسنده با توصل به ابعاد مختلف شخصیت او را به  های شخصیتنماید. »شیوهو در داستان پرداخت می

داستانی مانند انسانی واقعی است؛   كند. شخصیتی اوج و پایان داستان راهنمایی میكند و در جریان داستان به نقطهخواننده معرفی می

اند و بعضی در معرض چشم همه قرار دارند. بعد اصلی و زیر بنایی شخصیت،  ها از چشم انسان پوشیده دارای ابعادی متفاوت كه بعضی از آن 

ی ظاهری افراد نشان  فهاندیشه و روان است و طبیعی است كه روان افراد قابل درک و لمس نیست، ولی اعمال، رفتار و گفتار و حتی قیا

 (.  62-54:  1380هاست«)عبداللهیان،ی ابعاد پنهانی و درونی آندهنده

ها حس زندگی،  دمد و در آنها میای ندارند و این نویسنده است كه با قلم توانای خود در وجود آنهای داستانی از خود هیچ ارادهشخصیت

ها  های داستانش باشد و نسبت به آنپردازی باید همیشه همراه شخصیتویسنده در شخصیتآورد. نكوشش، یأس، بدبینی و... را به وجود می

های داستانی، در قالب  ها زندگی كند و انس و علاقه داشته باشد و داستان خود را به كمک شخصیتاحساس مسئولیت داشته باشد و با آن

گیرد كه هر كدام یک جهت و یک سو از ابعاد وجودی شخصیت را نشان  انجام میپردازی به چند طریق  رفتارها و گفتارها پیش ببرد. شخصیت

 دهند.می

پردازی  شخصیت –پردازی مستقیم اند: شخصیتپردازی را به دو دسته تقسیم كردههای شخصیتپردازان داستان، روشنویسندگان و نظریه

 غیرمستقیم. 

 

 پردازي مستقيم ي شخصيتشيوه

ی مستقیم،  ی ارائه كند. در شیوهها نهفته است، مستقیماً بیان میها و خصایصی را كه در وجود شخصیتویژگی در این شیوه نویسنده

گوید قهرمان  كند. یا كس دیگری در داستان هست كه به ما میبندی و تشریح، ماهیّت شخصیت را بیان مینویسنده به طور مستقیم با طبقه

كند و یا  های داستانش را به خواننده معرفی میها، آدمنویسنده با شرح و تحلیل رفتار و اعمال و افکار شخصیتشبیه كیست؟ در این شیوه، 

ها مورد تفسیر و  شود و اعمال آنهای دیگر داستان توضیح داده میهای شخصیتها و خصلتی دید فردی در داستان، خصوصیتاز زاویه

ی دانای كل  های نویسندهها، بسته به خصوصیات شخص راوی یا ویژگیی صریح شخصیتئهگیرد. موفقیت در اراتحلیل قرار می

 (.187:  1367است«)میرصادقی،

گوید یا  دهد یا میچه او انجام میدهد تا ما بر اساس آناگرچه در روش غیرمستقیم هم نویسنده شخصیت را در حین عمل به ما نشان می  

او عادل است هیچ  دهد. »ی مستقیم نویسنده درباره شخصیت خود صریح نظر میم كه شبیه كیست. در شیوهكند بتوانیم استنباط كنیفکر می

ی عدالت و ایثار باشد. هنگامی كه توانایی انجام كاری دارد، به  حسادتی ندارد و... ولی در روش غیرمستقیم رفتار شخصیت باید نشان دهنده

:  1380وق ضعیفان حساسیت داشته باشد، یا به رقابت در فضایی سالم علاقمند باشد و...«)عبداللهیان،  نفع خود از قدرت استفاده نکند و به حق

گوید: »در معرفی مستقیم  ی مستقیم چنین میپردازی به شیوه محسن سلیمانی در تعریف شخصیت  تأملی دیگر در باب داستان،(. در كتاب  62

گوید كه شخصیت او چه جور آدمی است و یا به طور مستقیم از زبان كس دیگری در  تحلیل میشخصیت نویسنده رک و صریح یا با تجزیه و  

 (.  48:  1367كند«)سلیمانی،  داستان، شخصیت داستان را معرفی می

http://www.؟.ir/


 161-171، ص  1جلد1397  پاییز،    13، شماره  درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی  علمی پژوهشمجله  
http://www.jhss.ir 

 

 مستقيمپردازي غيري شخصيتشيوه

ما از طریق افکار، كردار و گفت و    كند وپردازی غیرمستقیم، نویسنده با عمل داستانی، شخصیت داستان را معرفی میدر روش شخصیت

ی شخصیت از طریق عمل شخصیت با كمی شرح و یا بدون  شناسیم. »این روش، ارائهی او، او را می گوهای خود شخصیت و دیگران درباره

ها را  ه آنهاست كها، جزء جدایی ناپذیر نمایش است، زیرا از طریق اعمال و رفتار شخصیتشرح است، این روشِ عرضه كردن شخصیت

گوید این شخصیت  (. در این شیوه شخصیت داستان اگر مغرور و خودخواه باشد، نویسنده به صراحت نمی189:  1367شناسیم«)میرصادقی،می

برد. در معرفی غیرمستقیم،  زند خواننده به خصلت او پی میدارای چه خصلتی است، بلکه با رفتار و گفتاری كه از شخصیت در داستان سر می

ی غیرمستقیم  دهد. در شیوه گوید، بلکه صفات و خصوصیات او را غیرمستقیم نشان میی شخصیت چیزی نمیویسنده به صراحت درباره ن

ی بیان داستان هم به طور معمول نمایشی است. یعنی اگر نویسنده بخواهد شخصیتی را مستقیماً  معمولاً زاویه دید راوی محدود است و نحوه 

های او را شرح دهد. در این شیوه كه با جزنگاری  كند نه این كه ویژگیگذارد و از او فیلمبرداری میمعمولاً دوربینی جلوب او میبازسازی كند  

توان به شخصیت عصبی و ناراحت فرد  ها میها و به اصطلاح »شکستن« آنكند، از كشیدن انگشتسرو كار دارد. جزء، دلالت دارد بر كل می

 پی برد. 

 توان یاری و سود جست:پردازی غیر مستقیم از این عوامل میشخصیت  »برای

 كنش)رفتار(-1

 گفتار-2

 وضعیت ظاهری -3

 (. 14:  1371«)اخوت،محیط  -4      

 كند: پردازی در داستان به سه شیوه اشاره میمیرصادقی برای شخصیت 

 ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم.ارائه صریح شخصیت -1

 ارائه شخصیت از طریق عمل او با كمی شرح و تفسی  یا بدون آن. -2

های ذهنی و عواطف درونی شخصیت خواننده، غیرمستقیم شخصیت را  تعبیر و تفسیر به این ترتیب كه با نمایش اعمال و كنش -3

ها  حوادث در درون شخصیت« را به وجود آورده است كه در این نوع، اعمال و  های »جریان سیال ذهنشناسد. این روش، رمانمی

 (.193-187:  1368دهد«)ر.ک: میرصادقی،رخ می

 شود كه عبارتند از: پردازی غیرمستقیم به چند طریق انجام میشخصیت

 الف(رفتار)اعمال( 

 ب(گفت و گو

 ج( محیط

 ی ظاهری د(قیافه

 

 پردازي از طريق رفتار)اعمال( الف( شخصيت 

توانیم بگوییم كه شخصیت، فاعل و یا نهادی است كه یا  گری اوست. از این لحاظ مینقش كنشترین نقش یک شخصیت  »اولین و ساده

ی بازیگران قصه است ولادیمیر پروپ قهرمانان  دهند. بنابراین از این نظر شخصیت از زمره ای را به او نسبت میدهد و یا گزاره كاری را انجام می

گوید: »رفتار انسان،  (. رضا براهنی در این مورد می1371:130عمل بررسی كرده است«)اخوت، های عامیانه روس را از لحاظ كنش و قصه

نویس از طریق رفتار متفکرانه، عاطفی و یا عینی اشخاصی، به موقعیت  شود و قصهقسمت اعظم تفکرات، احساسات و اعمال او را شامل می 

نویس ساخته، باید طوری باشند كه خواننده به  گوید: »موجوداتی كه رمانمی (. سمرست موام283: 1386)برهانی،برد«ها پی میشخصیت

نویس هرگز نباید به  ها ناشی شود. رمانها، باید از خصوصیات روحی و فکری و اخلاقی آنها توجه كند و كارهای آنتک آنشخصیت تک

كنند بلکه برعکس، خواننده باید مجبور شود كه بگوید: این  تار نمیخواننده اجازه دهد كه بگوید كه فلان و بهمان آدم، هیچ وقت اینطوری رف

، خودشان جالب توجه باشند، خیلی بهتر است«.  هاكنم اگر قهرماندرست همان چیزی است كه من انتظار داشتم فلان آدم رفتار كند، فکر می

های اشخاص  ها و كنشكند خواننده از عملای ایفا میه پردازی غیرمستقیم نقش ویژپس رفتار به عنوان یکی از عوامل مؤثر در شخصیت

 شود. برد و آشنایی خواننده با شخصین بیشتر میمیداستانی به خصوصیات افراد  داستان پی

 پردازي از طريق گفتگوب( شخصيت

-ابزارهایی است كه نویسنده در شخصیتباشد و به عناون یکی از  یکی دیگر از عناصری كه در شناخت شخصیت مؤثر است، گفتگو می

كنند و برای نوشتن گفتگو  های داستان، با زبان خاصّ خود گفتگو میكند. در گفتگو هر یک از شخصیتپردازی غیرمستقیم از آن استفاده می 
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های مورد نظر دقت كند.  یتشناسی، جغرافیا و حتی زمان و... شخص ی لغات شخصیت، جایگاه اجتماعی آنان، رواننویسنده باید به گنجینه

های اشخاص اعم از طبقه سن، سطح فکر، سرشت و قدرت  ای برای روانکاوی مادی اشخاص و توصیفی موجز از ویژگی»بنابراین گفتگو وسیله

 (. 165:  1367ها را در نمایش نشان دهد«)سلیمانی،  ی گفت و گوست كه این حقایق یا ویژگیو.. را بیان كند اما این وظیفه

 

 پردازي از طريق نام افراد ج( شخصيت

پردازی در روش غیر مستقیم استفاده از نام است. هر شخصیتی لاجرم باید نامی داشته باشد. نویسنده  های شخصیت»یکی دیگر از راه

پردازی  فرصت برای شخصیتپردازی از نام استفاده كند. تنها نویسندگان مبتدی از این تواند برای القای هدف خود در شخصیتبراحتی می

های فرد باشد  ها تعمّدی بوده است تا نام در راستای ویژگیگذاری شخصیتها بنگریم همیشه در نامكنند. اگر به فهرست داستاناستفاده نمی

فهمیدند.  افسنه نیز          میی رمانس و  ولی سبک نامگذاری نویسندگان با یکدیگر متفاوت است. اهمیت نامگذاری را حتی نویسندگان دوره 

هفت  و    هزار یک شبكنند برای مثال در  ها متناسب با نام خود عمل میهای بسیاری داریم كه نام قهرمانان آندر ادبیات كهن فارسی داستان
كند. نامگذاری اشخاص  میاش انتخاب (، نویسنده با طرح و پرداخت داستان، اسمی نیز برای شخصیت داستانی 68: 1380«)عبداللهیان،پیکر

های خاصیّ مرسوم بوده است حتی نامگذاری اشخاص داستانی هم متأثر از این  داستان با توجه به شرایط جامعه است كه در هر زمانی اسم

گوید: می  ر سینماشخصیت پردازی دباشد. امامی در كتاب  باشد و نام اشخاص داستانی به نوعی بیانگر فکر و ایده نویسنده میسنّت و ویژگی می

تر شود.  كند آن بعدی از شخصیت كه مورد نظر است برجستهی شخصیت باشد. سرنخی كه كمک میتواند سر نخ شالوده »نام شخصیت می

آید. انتخاب نام آقای كارمندنیا؟ برای شخصیت  های یک بعدی این منظور بسیار مستقیم و در نتیجه غیرواقعی از آب در میدر مورد شخصیت

ی موقعیت شغلی و كاری آن شخصیت به خود خوانده، ابعاد دیگر را تحت تأثیر محوری یک نمایش یا داستان، همواره مخاطب را از دریچه

دادن سرنخ از درون شخصیت و   -1ای كه در انتخاب نام شخصیت مؤثرند، عبارتند از:  كند. در مجموع عوامل قابل محاسبهاین بعد مطرح می

رعایت و تأكید بر استناد جغرافیایی یا تاریخی داستانی    -3)ظاهری و باطنی(  افشای تناقضات درونی و بیرونی  -2طرح درونی  كمک به تکامل  

 (. 36:  1373ها«)امامی،  و شخصیت

 

 پردازي از طريق قيافه ظاهري د( شخصيت

های روحی نیز در  رود. مسلم است كه بسیاری از ویژگیپردازی به شمار میدر همه آثار ادبی، توصیف چهره و اندام، بخشی از شخصیت 

های آثار خود، ظاهری فیزیکی  ی خلقیّات است. نویسندگان هنگام خلق شخصیت ی خود آشکار كننده یابند و چهره نیز به نوبهچهره بارتاب می

مانان داستان اغلب در همان اوایل ظهورشان در  های قهر، حالات صورت و طرز حركت اندامشوند. مشخصات چهره، اندام ها قائل میبرای آن

ها و قهرمانان  شود. چخوف از جمله نویسندگانی است كه اطلاعات فیزیکی  و ظاهری را در مورد شخصیتداستان برای خواننده آشکار می

های انسانی را  ی شخصیتف چهرهدهد. داستایوسکی اهمیت توصیكند و در اختیار خواننده قرار میداستانش به شکل توصیف ظاهر اتخاذ می

هاشان  های نادر نیست كه چهرهزند فقط در لحظهای چهره را حدس میی پایهكند و ابده كند: »هنرمند چهره را بررسی   میچنین بیان می

، كاركردهای  »جزئیات محیطگوید: (. لئوناردو بیشاب می216: 1371دهد«)دقیقیان،ی او را نشان میترین ایدهخصوصیات اساسی و ذاتی

ها نقش خود را در آن ایفا كنند  كند تا شخصیتگذارد و واقعیت دیدنی را تصویر میگوناگون در داستان دارد. مثلاً بر درستی زمان صحه می

وه از طریق این جزئیات  تر خلق كند و به علای علایق شخصیت، جهانی فراخگذارد تا بتواند در بیرون  از محدوده و دست نویسنده را باز می

ی مختلف را نیز وصف كرد. بالاخره نویسنده برای این كه شخصیت و محیط را خوب با هم در بیامیزد، باید از جزئیات به  توان افراد جامعهمی

ت كه عمل  (. بنابراین محیط از عناصر مهمّ داستانی اس170: 1378عنوان بخشی از احساسات و افکار شخصیت استفاده كند«)بیشاب،

 كنند.های اشخاص داستانی است كه در آن زندگی میی شخصیت و روحیه  و خصلتگیرد، هم چنین نمایندهها در آن صورت میشخصیت
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 نتيجه گيري 

  

توان  كار دارد و می ها و اشخاص سر وهای مهمّ آن هستند. داستان بیشتر از هر قالب هنری دیگری با آدمها و اشخاص هر داستان پایهآدم

های داستانی همان افراد جامعه  ناپذیر داستان است. شخصیتها وجود خارجی نخواهد داشت، لذا انسان جزء جداییگفت كه داستان بدون آدم

ویسنده با اند. شخصیت كسی است كه نهای داستانی زندگی جدیدی یافتهاند و در روایتهستند كه به طریقی دیگر وارد جهان داستان شده 

كند و به عبارتی دیگر، شخصیت داستانی، چه واقعی جلوه كند و چه با معیارهای  را خلق می خلاقیت، قدرت تخیل و تبحّری كه دارد آن

ترین عنصر ی ذهن نویسنده است. بسیاری از صاحب نظران و منتقدان ادبیات داستانی شخصیت را مهمواقعی همخوانی نداشته باشد، ساخته 

های داستانی،  ها در داستان، از عوامل مؤثر بر روند كلی داستان است. برخی شخصیتی پرورش آنها و نحوه دانند. انتخاب شخصیتان میداست

های  شان آشنایی دارد. شخصیتهای رفتاری و شخصیتیها و ویژگیای هستند كه خواننده به خوبی با شاخصههایی آشنا و كلیشهشخصیت

ها، جادوگرها،  ها، پریها، دیوها، جنترند و گاه تشخیص این دو از هم دشوار است مانند غولهای قالبی خیلی نزدیکصیتقراردادی به شخ

ای دیگر است كه برای آفریدن چنین شخصیتی باید حقیقت را از چند نمونه واقعی و زنده گرفت  های نوعی نمونههای خسیس. شخصیتآدم

های  آمیخت تا شخصیت نوعی مورد نظر آفریده شود. مثل خصوصیات نوعی پروفسورهای گیج و حواس پرت و وكیلو با هنرمندی درهم 

ها، جانشین فکر، خلق،  های جانشین شونده هستند؛ به این معنا كه شخصیت یا شخصیتهای تمثیلی شخصیتگر.  شخصیتقالتاق و حیله

توانند تمثیلی از های تمثیلی هستند كه از یک طرف میواقع همان شخصیت های نمادین درشوند. شخصیتخو، خصلت و صفتی می

ها را شخصیت  توان آنی تفکر و كیفیت روحی خاصیّ نیز هستند و میها، نماد نحوه های واقعی باشند و از سوی دیگر، این شخصیتشخصیت

پرداخت داستان در جهت معرفی و مشخص كردن   ی طرح وترین شخصیت داستان، شخصیت محوری است كه همهنمادین دانست. مهم

یّت حوادث بر رفتار، اعمال، اندیشه و احساسات او قرار دارند. از دیگر شخصیتهای داستان می توان  شوند و محورسرنوشت او به كار گرفته می

 ا اشاره كرد. به شخصیت فرعی ، شخصیت پس زمینه)سیاهی لشگر(، شخصیت ساده ، شخصیت جامع ، شخصیت پویا و ایست
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